
 ؛ زیگموند فروید

 [ 2] (1908) رویاپردازی  و [1]آفرینشگرنویسندگان 

 سروش میدانکی  مترجم:

همچون جاردینال جه   –ایم هدانیم همیشته هه دتدک جناکاو هود  [آفرینش یک داستتان  در امر]ها  ایما غیرحرفه

را   1هایشی آفرینشگر، مایهنویسند جه آن موجود دگفت، آن    –  [3]  هودپرسشی مشاهه را از آریوستو پیش جشید 

هر ما هگذارد و   2دتود ها آن چنی  ااییریها چه طرزجاری استت جه موف  میجشتد و  هایی فرامیاز چه سترچشتمه

علاقه . هادیمدادته  در خودمان    اواناییچنی  جردیم  فکر نمیجه چه هستا حتی  را در ما هرانگیخته جند    3هیااناای

ای  دتود جه اگر از او هررستیم، خود نویستند  هیو او تیش رودتنگرانهمی یش از پیشای  حقیقت هما نیز انها ها 

ها رودت  اری  هینشحتی  دانستت  ای  مو توک جه،    نیز همچنی و  ؛ هرای ما ندارد یا هیو جدام قانع جنند  نیستت

 حاتتتتز از  یک فرم  آفریدنِ  هنرِمایه های او و نستتتبت هه ماهیت نستتتبت هه عناتتتتر انیی  جنند  انتخا   هم  

هه هیو وجه  ،  نخواهد جرد  جمکی  از مانویستتندگانی آفرینشتتگر،   رگز هه ستتاخته دتتدنه  [4]4،ی ذهنیاصتتویرستتاز

 جند.چیزی از ای  علاقه در ما جم نمی

هم  حداقز  اوانستیم می اگر افرادی  در  یا  خودمان  گونه ،  خودمان  گوندر  هه  جه  را  همجنشی  ی  نودته   انند ای 

هرای او یش رودنگرانه    یسرآغاز   هج   داد ی م  را   امیدواری ای     هه ماهررسی آن  آن وقت،  جشف جنیم،    ،آفریشنگرانه هود 

زی از امید هه ای  امکان وجود  اا حدی چشم انداو هه راستی جه    ؛هه دست هیاوریمی نویسندگان  از جار آفرینشگرانه 

از همه   دارد. اا فاتله   ها، خودِی ای گذدته  ی هی  نوک خوددان و جریان  نویسندگان آفرینشگر، دوست دارند 

جه هر انسانی در دلش    جنند ما را خاطر جمع میها هارها و هارها  آن عمومی و منمول نوک هشر را جاهش دهند؛  

 داعر است و آخری  داعر، نیست نخواهد دد، مگر ها نیست ددن آخری  انسان. 

در همان اهتدای دوران    را  [پردازانهجنشِ خیال  =]  حاتز از اصویرسازی ذهنی  آیا نباید نخستی  ردپای ای  جنش

اوانیم  آیا نمی استت.  5هازی  ،سترگرمی جود ورانگیزاری  حرفه و  دادتتنی اری  و دتجودجی مشتاهد  جرد  دوستت

گر دارد، از ای  روی جه جهانی را هرای شتتتآفرین  یرفتاری همانند نویستتتند   ،هگوییم جه هر جود  در حال هازی

 ،جند ی میتو هازآرای یند تچوری میتای نو، جانش هه دیو تار، چیزها را در جهآفریند، یا هه هیان دقی میخودش 

 
1. Material  

2. Impression  

3. Emotions  

4. Imaginative   

5. Play  



؛ هلکه عکس  گیرد نمی  1جه فکر جنیم جود  آن جهان را جدی  ادتبا  است  ای دود     اش جه اسبا  خشنودی  

مقاهز و متضاد هازی    ینقطه   گیرد. و مقدار فراوانی از هیاان را هرای آن هه جار می   اش را هسیار جدیآن، او هازی 

ها وجود امام    است.  [امر واقنی  =]   2است هلکه آن چیزی است جه واقنی   [امر جدی  =]  آن چیزی نیست جه جدی

؛ و او  جند آن را هه خوهی و جامز از واقنیت متمایز می   جند،می   3اش متمرجزازی ههیاانی جه جود  روی جهان  

اش را هه چیزهای قاهز محسوس و قاهز رویت در جهان واقنی پیوند  های اصوری ها و و نیتاهژ    اا  دوست دارد

 د.جنمتمایز می  4« فانتزی پردازی » از  جود  را «هازی»ای  پیوند امام آن چیزی است جه  دهد. 

آفریند جه هسیار  می   [5] جند. او جهانی فانتزیعمز می   است  در حال هازی  ی جه جودج  ی آفرینشگر هم مانند نویسند 

در حالی جه هه    ،جند ی م  5او ها مقدار زیادی از هیاان سرمایه گذاری گیرد، هه ای  مننا جه،  هم آن را جدی می 

  . ی هی  هازی جودجان و آفرینش داعرانه را حفظ جرد  استجند. زهان، ای  راهطه تراحت آن را از واقنیت جدا می 

نیاز هه هرقراری  گویند جه  می   حاتز از ذهنی اصویرساز  هایهه آن دسته از نودته  )در زهان آلمانی( Spiel“ 6 ”واژ  

را    Trauerspiel”9 ”و  جمدی   نمایش  را هه  Lustspiel“ 8. ”ا دارند ر  7قاهز هازنماییهای محسوس و  پیوند ها اهژ  

می  اراژدی  نمایش  ه  Schauspieler”10”  .گویند هه  نمایشرا  هازیگران  می   نیز  رای  جار    همچنی ،   [6].هرند هه 

هرای اکنیک هنری او دارد. از  پیامدهای هسیار مهمی  نویسند ،    اصویرسازی ذهنی حاتز از    جهانِغیرواقنی هودن  

از چیزهایی جه در  اگر  ای  جهت جه خرسندی و    یاوانستند مایهواقنیت وجود دادتند، نمی   [جهان]  هسیاری 

هیاورند،  ههر  ارمغان  هه  را  حالامندی  می   پس  فانتزی  نمایش  دهند در  اناام  را  جار  ای   از    ؛اوانند  هسیاری  و 

  ئه ارا  ،چیدمان   نوکِ »  ها  حالا  هه خودی خود پریشان جنند  هستند،  [در جهان واقنی ]   ها جه عملا  11دورانگیختگی

 . هشوند ی لذک هرای دنوندگان و هینندگان اوانند مایه می  ،نویسند  12  «ایرِ و اجرای 

ها وجود دارد جه هه همی  سبب همچنان هه اقاهز هی  واقنیت و هازی خواهیم  ملاحظاک دیگری هرای انم  در آن 

جشید اا ها جدیتی  زحمتها  دهه   ای  جه   از   پسهنگامی جه جود  هالغ دد و از هازی جردن دست جشید و  پرداخت.  

 
1. Seriously (E) / Ernst (D) 

2. Real (E) / Wirklichkeit (D) 

3. Cathect  

4. Phantasying  

5. Invest  

6 ;Play . منظور »نمایشنامه« است.در ایناا  زی/ها 

7. Representation  

8 ;Comedy : literally, “pleasure play” .جمدی  جمدی/ نمایش لذک هخش/ نمایش 

9;Tragedy : literally, “mourning play” .  اراژدی /  سوزنا / نمایش   نمایش اراژدی   

10 ;Players: literally “show-players” . هازیگران/ هازیگران نمایش 

11. Excitement  

12. Performance  



هه رو دود، ممک  است روزی خودش را در یک و نیت ذهنی هیاید جه یک هار    های زندگی رو ها واقنیت   درخور 

اواند جدیت ددیدی را جه  او هه عنوان یک هزرگسال می   دیگر اقاهز هی  هازی و واقنیت را هه حالت قبز هرگرداند.

مشاغز هه ظاهر    1ارزسازیی هم اواند هه وسیله و می دادت را هه یاد هیاورد؛    اش هنگام هازی جردن در دوران جودجی 

هگذارد  جنار  اش، هار هسیار سنگینی را جه زندگی هر دوش او احمیز جرد   های دوران جودجی جدی امروزش، ها هازی 

 هه دست هیاورد. را  2دوخ طبنی  از لذک هالای محصول و 

  رسد جه از جسبهه نظر می   ای  طور   جشند؛ و نی است جه از هازی جردن دست می دوند، زمازمانی جه مردم هالغ می 

هازی جردن، جه زمانی   جردن  اما هرجسی جه ذه     دوند.، منصرف می ند ا  دآور هه دست می   آن را  لذک محصولِ 

لذای جه یک  جسب  ار از منصرف ددن از  داند جه هرای یک انسان هیو چیز سخت انسان را در  جرد  هادد، می

چیزی منصرف هشویم،    [ی لذکجسب جردن دوهار  ]اوانیم از  در حقیقت، ما هرگز نمی   اارهه جرد  نیست.  هار قبلاً

گیری  دکز ، در واقنیت  آید می پودی  چه جه هه ظاهر چشمآن   .جنیممی   عوضما انها یک چیز را ها چیزی دیگر  

  در آن  هه همی  ارایب، جودجی جه در حال هالغ ددن است،  است.  4و یا جانشینی   3ساختاری از یک جایگزینی 

جز پیوند ها  چیزی  از    [دودو از جسب لذک محصول هازی منصرف می ]  جند،هنگام جه هازی جردن را متوقف می 

  و آسمان   هایی را در هوا او قلنه   سازد.های واقنی انصراف نداد  است؛ او حالا هه جای هازی جردن، فانتزی می اهژ 

  هایی از زندگی منتقدم جه هیشتر مردم در زمان  [7].نامند می   5رویاپردازی   را  آفریند جه آنسازد و چیزی را می می 

های طولانی نادید  گرفته  ای  حقیقتی است جه هرای مدک  زنند.هایی از فانتزی می دست هه ساخت  ساز   خود،

 دد  و از ای  رو اهمیت آن هه انداز  جافی، قدر دانسته نشد  است.

قاهز  هایفانتزی  هازی جودجان، جمتر  ها  مشاهد  است.    دیگر مردم، هرخلاف  انهایی  هه  درست است جه جود  

سیستم روانی نزدیک و هسته ها جودجان دیگر هه قصد درجت در یک  یک    ساختاری از جند، یا  خودش هازی می 

ها ارافراد هالغ و هزرگ  انممک  است هازی خودش را مقاهز چشم ها ای  وجود جه  حتی و دهد؛ را اشکیز می  هازی

هایش درمند   از فانتزی   ل،جند. هه عکس، هزرگسا پنهان هم نمی   هاآن را از    آن سوی دیگر،    از   ولیاناام ندهد،  

هایش اری  دارایی اری  و خصوتی هایش را همچون تمیمی او فانتزی   جند.ها را از دیگران پنهان می است و آن 

هایش را اعتراف جند اا ای  جه هخواهد هرچیزی  دهد جه هدجرداری می ارجیش  شتر  او هیدارد و هه طورجلی  گرامی می 

است جه چنی     6ممک  است هه ای  دلیز هادد جه او هاورش ای  است جه انها دخصی  هایش هگوید.از فانتزی 

 
1. Equating  

2. Humour  

3. Substitute  

4. Surrogate  

5. Daydream   

6. Person  



می فانتزی  آفرید  هایی  جه  ای   از  ندارد  ذهنیتی  و  مردمان هم  سازد  دیگر  هی   ای  دست  از  و  هایی  رایج  هسیار 

  1های انگیز نادی از    سازدجند و دخصی جه فانتزی می ای  افاوک رفتار در دخصی جه هازی می   گسترد  است.

 . یاور یکدیگر هستند  [هاانگیز ای  ] ، افاوک  ای  دو جنش است جه ها وجود [ متفاوک]

هه پرورش و ارهیت او جمک  دود: در حقیقت ها یک آرزوی واحد جه  می   3است جه انیی    2هاهازی جود  ها آرزو 

آن    ،هایشجند و در هازی را هازی می  «هالغ ددن»او همیشه نوعی    جند؛ یننی آروزی هزرگ ددن و هالغ ددن.می 

اقلید می می   ترهایشی زندگی هزرگچیزهایی را جه درهار   هرای پنهانداند  او دلیلی  جردن ای  آرزو ندارد.  جند. 

جردن یا  رود جه دیگر هه هازی داند جه از او انتظار می از یک سو، او می   درمورد هزرگسالان اما قضیه متفاوک است.

هایی جه هرخاسته  هرخی از آرزوپردازی ادامه ندهد، هلکه جنشی در جهان واقنی اناام دهد؛ از سوی دیگر،  فانتزی 

هایش هه  ها  رروی است. هناهرای  او از فانتزی هادند از نوعی هستند جه پنهان جردن آن هایش نیز میفانتزی   از

 دود.غیرمااز و ممنوک درمسار می  ،عنوان جاری جودجانه

، چگونه است جه ما  دارند میهای خود را هه عنوان راز نگه  اما دما خواهید پرسید جه اگر مردم ای  چنی  فانتزی 

  موظف دد  است،  ، نه ایزد، در واقع ایزدهانوییها هستند جهدانیم  خب، گروهی از انسان ای  قدر در مورد آن می 

آن اا   هر دوش  می   هگذارد  هااکلیفی مخصوص  رنج  از چه چیزی  هگویند  و  جه  موجب دادی  و چه چیزی  هرند 

ی درمانی ذهنی  از آن هه وسیله   جه   هستند جه هه پزدکی  4ها قرهانیان هیماری عصبی ای    [8].دودها می خرسندی آن 

دناخت  نبع هرای  ای  ههتری  م  های خود نیز هگویند.انتظار ههبودی دارند، ناگزیرند اا در جنار موارد دیگر، از فانتزی 

و دانش ماست و هدی  خاطر دلیز خوهی پیدا جردیم اا ای  گمان رو دادته هادیم جه هیماران ما چیزی هه ما  

 گویند جه ممک  است از مردمان سالم هم نشنید  هادیم.نمی

ممک  است ای  مو وک را مطرح جنیم    پردازی آدنا دویم. اجاز  دهید اا جمی هه لحاظ جاراجتری ها فانتزی اجنون  

فانتزی  فانتزی    جه یک دخص داد و خشنود هیچوقت  هلکه    [ هایشانآرزو]ی است جه  هرای ادخات فقط  ندارد 

یک آرزو است،   6ها، احق  هر یک از فانتزی اند و نشد ها، آرزوهای ار انیروهای انگیزدی فانتزی  است. 5نشد  ر اا

و    او اک = ] ا اوجه هه جنسیت، جاراجتر و درایط ، ههرانگیزانند  هایای  آرزو  هخش.واقنیتی نار ایتو نیز اصحیش  

ها  دوند. آن؛ اما هه طور طبینی هه دو گرو  اتلی اقسیم می دخصی جه فانتزی دارد متفاوک و متغیر است [احوال

  جنند و یا آرزوهای اروایک هستند. جه در جهت اراقای دخصیت سوژ  خدمت می   هستند   ایطلبانهیا آرزوهای جا  

 
1. Motives  

2. Wishes  

3. Determined  

4. Nervous  

5. Unsatisfied  

6. Fulfilment  



هه طور منمول،  جه    خاطراست، هه ای     در زنان جوان، آرزوهای اروایک اقریبا هه دکلی انحصاری مسلط و غالب

طلبانه،  ای جا  و آرزوه  1خودخواهانهدود. در مردان جوان، آرزوهای  اوسط گرایش اروایک جذ  می   هاطلبی آن جا 

اقاهز ای  دو گرایش ااجید  اما ما هر    هه و وح و هه انداز  جافی در جنار آرزوهای اروایک در تحنه حضور دارند.

هه ای  حقیقت جه آن  ها اغلب متحد یکدیگر هستند اکیه خواهیم جرد.  نخواهیم جرد؛ هلکه ارجیحا، ما هیشتر 

ای از ااهلو دید   جنند  در گوده ی هبه پرار   [9]،«در جلیساها محرا    ازئینیهای »قا طور جه در هسیاری از  همان

جشف جنیم جه  هانویی را  حضور  و جنارهایی،    اوانیم در گوده طلبانه نیز، ما می های جا  در هیشتر فانتزی   دود،می 

تاوردها و فتوحاک خودش را هه  دهد و امام دس خاطر او اناام می   هه اش را  هانآفریدگار فانتزی، امام اعمال قهرمان

جاری وجود  هرای پنهان و قوی  جافی    ی هه انداز های، انگیز هستید   متوجه   جا، همی  طور جهدر ای  ریزد.  پای آن می 

اروایک    2حداقلی از میز   او  هه انها  ،  هود  است [هودن   هرای مود ]  احت ارهیت و پرورش   یک زن جوان جه؛  دارد

داد   پرورش ]  مرد جوان یک  است، و  دد     اجاز   و  ارهیت  اا   هاید   [احت همان  هگیرد  هه حرمت    یاد  اوجه زیاد 

هرای خودش  هتواند    ها ای  جار   جند، اا  4سرجو    هادد،میاش  روزهای نازپروردگی جودجی   نادی از جه    را   3اشنفس 

 ، متقا ی جایگاهی هستند.قویه همان انداز  ای پیدا جند جه مملو از افراد دیگری است جه ه جایی در جامنه 

  هایی درهای مختلف، ساخت  قلنه فانتزی -  اصویرسازی ذهنیحاتز از    جه محصولاک ای  جنش   باید هرنداریم ما ن

ها خود  آن   هه عکس،  هلکه درست  ای، هدون اهتکار یا ابدیز ناپذیر هستند.جلیشه   -هارویاپردازی   نیز  آسمان وهوا و  

ااییراک ها  نسبت  در  می   5را  سازگار  زندگی  از  سوژ   در اغییر هر  ها    جنند.ناپایدار  آن   ی  فرد،  یننی  ]  هاو نیت 

  ی چه ااریخ  آن را  اوانمی جنند جه  چیزی را دریافت می   جنشی ااز ،   ااییرِ هر    از  و جنند،  نیز اغییر می   [هافانتزی 

ی یک فانتزی ها زمان هه دکلی جلی هسیار حائز اهمیت است. امکانش هست جه  راهطه   .نامید   [ فانتزی آن  ]   6ساخت 

درگیر خودش  پردازی ما را ی زمانی جه اید  هگوییم ای  راهطه هی  سه زمان دناور است. هه عبارای هی  سه لحظه 

جنند  در زمان  های احریک موقنیت ، هرخی  خوردهای جنونی پیوند می ها هرخی ااییرپذیری    ذه  جار  [طرز]  جند.می 

هه    [ای  آرزو ]جه    جا استای    در  های هزرگ و اتلی سوژ  را هرانگیزاند.یکی از آرزو   است  اوانستهحا ر جه  حال

یافته هود؛    جا ای  آرزو احق  جه در آن در دوران اهتدایی جودجی(    گردد، )منمولاً ای پیشی  هرمی ای از اارهه خاطر 

آیند  می  ها  در راهطه  را  اجنون و نیتی  هازنماییو  را  آرزو  ارایب چیزی جه    جند.می   7آفریند جه احق   ای   هه 

جرد  و نیز  آن را احریک  از خاستگاهش جه از موقنیتی جه    را  است جه ردپایی  آفریند یک رویاپردازی یا فانتزیمی 

 
1. Egoistic (E) / eigensüchtigen (D) 

2. Desire  

3. self-regard  

4. Suppress  

5. Impressions  

6. date-mark  

7. Represents  



اند، دد ای واحد هه هم دوخته هناهرای ، گذدته، حال و آیند  هر ردته ها خود هه همرا  دارد.   [ پیشی ] ایاز خاطر  

 گذرد.ها میای از جنس آرزو جه از میان آن ردته هه انبیری، 

ار ددن آن چیزی جه گفتم ممک  است هه جار هیاید. اجاز  هدهید در مورد  هرای دفاف   هسیار منمولی   یک مثال 

  اند اا داید هتواند دغلی پیدا جند هگوییم. یک پسر یتیم جه فقیر هم هست و حال هه او آدرس جارفرمایی را داد  

دد ،  جه اوسط و نیتی مختص هه آن هرانگیخته   ، جا، ممک  است در رویاپردازیاو در مسیرش اا رسیدن هه آن

دود، مورد لطف جارفرما  دغلی هه او داد  میچیزی دبیه هه ای  هادد:    او احتمالاًمحتوای فانتزی  روی جند.  زیاد  

ی  رود، ها خانواد  رسد جه اگر حضور او نبادد دیگر جاری پیش نمی در آن دغز هه جایگاهی می   گیرد،قرار می 

ی  خودش ادار   در نتیاه جند و  ها دختر جوان و جذا  آن خانه ازدواج می جند، نشست و هرخاست می جارفرمایش 

در ای  فانتزی،    اهتدا هه عنوان دریک جارفرمایش و سرس هه عنوان جانشی  او.گیرد،  آن جسب و جار را هر عهد  می 

ای آورد؛ خانه دوهار  هه دست می   ،است    درویاپرداز آن چیزی را جه در دوران خوش جودجی خود از آن هرخوردار هو 

و  فظت احم ها محبت  والدینی  اهژ  جنند ،  هروز احساساای  نخستی   از عاطفه  1هرای  مثال متوجه     .2پر  از همی  

اندازی از موقنیتی در زمان حال، هر مبنای الگویی از گذدته، هرای آیند  چشم   استفاد آرزو ها    ،دوید جه چگونهمی 

  جند.ارسیم می 

اوان گفت؛ اما م  فقط اا جایی جه ممک  است و هه طور خلاته هه  ها موارد فراوانی هست جه می ی فانتزی درهار  

،  هشوند   و پر زور   پرقدرکهسیار  و    هروند   هودن ااملاای   هه ورای  هاهرخی نکاک خاص ادار  خواهم جرد. اگر فانتزی 

  دردسترس   ذهنیِ  سازِپیش  ، همچونهر ای   افزون،  هافانتزی دود.فراهم می   4یا سایکوز  3درایط هرای دروک نِوروز 

جا یک مسیر فرعی  ها دکایت دارند. در ای هستند جه هیماران ما از آن   هاریمرارک  5های سیمرتوم   هرای اشکیز

 دود.منشنب می  6دناسی گسترد  هه آسیب 

هایی دتبیه هه  رد هشتوم. رویاهای ما در دتب چیزی جز فانتزی  [در خوا ] ها ها رویاهای فانتزیاوانم از راهطهنمی

رقیبش و زهان، در حکمت هی  هبینیم. 7افستتتیر رویاهااوانیم طرزجاردتتتان را در  ها نیستتتت، هه طوری جه میای 

هه   8«روزانه  رویاهای»استتم    ها دادن  ،ی ذاک اتتتلی رویاهاهای دور اصتتمیم گرفت هه پرستتشتتی درهار درگذدتتته

 
1. Feelings  

2. Affect  

3. Neurosis  

4. Psychosis  

5. Symptoms  

6. Pathology  

7. Cf. Freud, The Interpretation of Dreams (1900 a). 

8. Day-dreams (E) / Tag-träume (D) 



هرای ما مبهم  ر منمولا مننای رویاهایمانها وجود ای  نکته، اگجوا  هدهد.   فانتزی، های در هوا و آستتمانِآفرید 

ها د جه از آندتونیز آرزوهایی در ما هرانگیخته می ماند، دلیز پیرامونی ای  دترایط ای  استت جه در دتبهاقی می

ها هه  را از خودمان پنهان جنیم و در نتیاه آن  [آرزوها] هاهاید ای ما  [هرای دترمستار نشتدن]  دتویم؛دترمستار می

اجاز  دارند   ها، انهادتد  و مشتتقاک آنزد ای  نوک آرزوهای واپس  .دتوند می  3زد واپسو    2دتد احمیز 1ناهشتیار

دتتد ای  علمی موف  هنگامی جه جودتتش  پیدا جنند. 4امکان اهرازدتتد   ریخته و احریفهه فرمی هستتیار درهم  جه

 هه همان  [رویاهای در خوا یا همان ]دتتبانه رویاهای  دهد، دیگر اشتتخیص ای  جه  را نشتتان   5عامز احریف رویا

هایی جه همه فانتزیهمان ها هستتند، ددتوار نبود.  از احق  آرزو دتکلی  [هارویاپردازی  =]،  رویاهای روزرودتی جه  

 دناسیم.میما خیلی خو  

آیا واقنا امکان    است.ی آفرینشگر  نوهت نویسند    حالاجا جافی است.  ها اا همی ی فانتزی هحث و تحبت درهار  

های نویسند  را ها  و همچنی  آفرید   «رویاپرداز در روز رود »را ها  پردازخیال  اییی نویسند الادی هرای مقایسه 

هاید نویسندگانی را جه همچون    ایناا هاید ها ایااد یک امایز اولیه دروک جنیم.داریم  در  رویاپردازی    [محتویاک]

های از پیش آماد   مایهجودد و دستهایشان از جای دیگری می نویسان هاستانی، سرچشمه سرایان و اراژدی حماسه

ما هه نوک    [10] ا جنیم.جد   ،جودد هایشان از درون خوددان می رسد سرچشمهدارند را از نویسندگانی جه هه نظر می 

  دناخته   نیز  هسیار منتبر  ،مان، نویسندگانی را جه اوسط منتقدان در جهت اهداف مقایسه دوم خواهیم پرداخت و  

گزینیم جه ها ای   های جواا  را هرمی ها و داستانمدعی رمنس   نویسان جمجرد، هلکه رمان دوند، انتخا  نخواهیم می 

ار از همه  یک ویژگی مهم  ی خوانندگان را از هر دو جنس زن و مرد دارند. اری  دایر  اری  و مشتاق گسترد  حال، 

ک قهرمانی  ها یهر جدام از آن :  اواند هه چشم ما نیاید نویسان وجود دارد جه نمیهای ای  داستاندر مورد آفرینش 

ما را هه هر    6مندی« »همراهی و علاقه جند جه  ی آن، نویسند  الاش می دارند جه در مرجز اوجه است و هه وسیله 

  دهد.رسد او قهرمان را احت حفاظت یک مشیت الهی مخصوص قرار می هه نظر می و    [11] ؛ممکنی جلب جند   طری 

های ددید است، هه پایان هبرم،  هوش و درحال خونریزی از جراحت داستان را، در حالی جه قهرمان هی   اگر فصلی از 

او را در حالی می او پرستاری می مطمئ  هستم جه در دروک فصز هندی  از  دود و در مسیر  هینم جه هه دقت 

م هشود، اردیدی ندارم جه، در  ها غرق ددن جشتی قهرمان در اوفان دریا اماههبودی است؛ و اگر جلد اول جتا   

اوانست گسترش و  خواند، نااای جه هدون آن داستان نمی آسای او خواهم ی نااک مناز  سرآغاز جلد دوم، درهار  

یاهد. و  احساس    ادامه  طری     جه   [قهرمان  تد سرنو  از [  امنیت اطمینان  از  داستان  طول  در  را  قهرمان  آن  ها 
 
1. Unconscious  

2. Pushed  

3. Repressed  

4. Expression  

5. Dream distortion  

6. Sympathy (E) / Sympathie (D) 



است جه ها آن، یک قهرمان در زندگی    [ امنیتی ]جنم، مثز همان احساس  های خطرناجش دنبال می ماجراجویی

ی ناگهانی ددم  هه یک  در جنگ و در یک حمله جند اا غریقی را نااک دهد یا  واقنی خودش را در آ  پرااپ می 

ی راستی   دهد. ای  همان احساس قهرمانانه قرار می   ددم   خودش را در منرض آاش   ، ، هرای دفاک خودی پایگا ِ

اواند هر م  حادث  هیو چیزی نمی »نظیر ای  چنی  هیان جرد :  ما در عبارای هی است جه یکی از ههتری  نویسندگان

ناپذیری، ما   ی آسیب جنبه  یِرسد جه از طری  ای  افشاگریِ جاراجترگونه هرچند، ای  طور هه نظرم می  [12] «.هشود

 [13] هر رویاپردازی و هر داستانی. مشاهه قهرمان  !پذیر، جنا  ایگوی او را هشناسیمهه دکلی دسترس اوانیم می 

قهرمان    هاها  داستان   در   دباهت قهرمان]  نکته   نیز هه همی   1خودمحورانه های  های ایریکال ای  داستاندیگر ویژگی 

وار  ها در رمان هموار  عاد  دیوانه ی زن جه همه   را  حقیقتای     اوانخیلی سخت می   ادار  دارد.  [هارویاپردازی در  

هه راحتی    پردازی یک رویا   روری اتلی و    هخشی ، اما هه عنوان  دید   ی عنوان ااسمی از امرواقن  هه   ،دوند قهرمان می 

ی جاراجترهای داستان، ها تراحت جامز، هه خو  و هد  حقیقت دیگر در ای  مورد است جه هقیه   قاهز در  است.

جه در زندگی واقنی هاید هه دقت مشاهد  جرد؛ یننی انوک جاراجترهای    است  خلاف آن چیزیای     دوند،اقسیم می 

هایی هستند جه ددمنان و حریفان ایگویی  آن   «هدها»اند، در حالی جه  هایی هستند جه یاوران آن  «هاخو  »  انسانی.

 هستند جه قهرمان داستان دد  است.

  [14] ،ی ساد از الگوی رویاها  است  اصویرسازی ذهنی   محصولِ  ی جه هایهه طور جامز آگاهیم جه هسیاری از نودته 

را نسبت هه ای  مو وک سرجو  جنم جه حتی ها وجود   اردیدماوانم  هنوز نمی   ،ها ای  حال  لیاند؛ وهسیار دوردد  

های  میان نودته ]پیوندی   2، گذار موارد ای پیوسته از ی ماموعههیشتری  دورددن از آن الگو، هاز میتوان هه وسیله 

هایی جه  هرای م  جالب اوجه است جه در هسیاری از رمان هرقرار جرد. [ها رویاپردازی  اصویرسازی ذهنی حاتز از 

دود. گویی  می   هستند، انها یک دخص، هاز هم یک قهرمان، هه دکلی درونی اوتیف   «دناختیروان »موسوم هه  

. جند جاراجترها از هیرون نگا  می  هاقی هه  و  [ جند و او را اوتیف می ] نشیند می  قهرماننویس در درون ذه  داستان

مدرن هه  ی  ، هدون دک ماهیت خاص خودش را مدیون امایز نویسند اش دناختی، هه دکلی عمومی رمان روان 

 است   [15] [در جاراجترهای داستانش]   ایگوهادیگر  گری، هه هسیاری از  ایگوی خود، اوسط خودمشاهد   3ساخت  دوپار  

های  پردازی در داستان ]   زندگیِ ذهنی خود در چندی  قهرمان  4های متنارض جریانپردازیِ  دخصیت آن،    ی نتیاه     و

می   است.  [ گوناگون  نظر  رمان هه  از  هرخی  عنوان  رسد،  ها  است  ممک   جه  عرف   خارج»ها  در  دناخته   «از  دود، 

دود، انها  ها دخصی جه هه عنوان قهرمان منرفی می اند. در ای  رمانجایگاهی جاملا متضاد ها رویاپردازی ایستاد  

 
1. egocentric (E) / Egozentrischen (D) 

2. transitional (E) / Übergängen (D) 

3. Split up   

4. Conflicting  



های دیگر مردمان را جه مقاهز دیدگانش در جریان  ها و رنج. او جنش ایفاگر جنشی است  ،در هخشی هسیار جوچک

هه ای  دسته انل  دارند. اما هاید هه ای  نکته    1« لازو»ز جارهای آخر  هسیاری ا  هیند.است، همچون اماداگری می 

از هرخی جهاک از هه اتطلاح هناار،    ی آفرینشگر نیستند واحلیز روادناختی افرادی جه نویسند  ادار  جنم جه  

در نقش یک اماداگر    جه در آن، ایگو، خودش را   است   دور هستند، انوک گوناگونی از رویاپردازی را هه ما نشان داد 

 جند.  هسند  می 

،  رویاپردازی  [محتویاک]ها  و مقایسه ما هی  آفرینش داعرانه    ،ها رویاپرداز  پردازخیال ایی  اگر مقایسه ما هی  نویسند  

  اجاز  هدهید، هرای نمونه،   از ارزدی هرخوردار هادد، هیش از هر چیز، هاید هه طریقی سودمندی خودش را نشان دهد.

ها همچون  ی راهطه هی  فانتزی و سه دور  زمانی و آرزویی جه از میان آن ار درهار  ازی را جه پیش   سنی جنیم 

هایی  ااصالهه جار هبریم؛ و هه جمک آن    نویسانرد آیار ای  داستانحال در مو  را لحاظ جردیم،  گذردای می ردته 

داند جه چه انتظاراای را در هرخورد  منمولا جسی نمی   جه هی  زندگی نویسند  و آیارش وجود دارد را هرسی جنیم.

هینشی جه از    در پراو   اندیشی دد  است.ی ای  ااصال هسیار ساد  و اغلب درهار    ها ای  مساله هاید درنظرگرفت؛

ای ای قوی در زمان حال، خاطر  اارهه   :رو را دادته هادیمهای پیشهاید انتظار حالتایم، ها هه دست آورد  فانتزی 

جند، جه اجنون آرزویی  ی آفرینشگر هیدار میدر نویسند    را   متنل  هه دوران جودجی(  ای پیشی  )منمولاً از اارهه 

  [ ی نویسند ساخته ]ای  ایر    خودِ  جند.دش را در ایر آفرینشگرانه پیدا میگیرد، احق  خوجه از آن سرچشمه می 

 گذارد.ای قدیمی را هه نمایش می ی اخیر و همچنی  خاطر  جنند  احریک  عناتر موقنیت 

هسیار خُردی    جنم جه در حقیقت یاهت خواهد جرد جه ای  الگویاز پیچیدگی ای  فرمول نگران نبادید. گمان می 

است. ها ای  وجود، ممک  است دامز اولی  رویکرد هه حالت درست امور هادد؛ و هر اساس هرخی آزمایشاای جه  

 یمر نبادد.های آفرینشگرانه، ممک  است هیام، مایز هستم هه ای  فکر جنم جه ای  نوک نگا  هه نودته اناام داد  

جنند  هه  ااجیدی جه داید گیج -  دوددر زندگی نویسند  می   دجیان جوورفراموش نکنید ااجیدی جه هر خاطراک د

است و    رویاپردازی  در امتداد یک   ،ی آفرینشگرانهنودته   یک  دود جه در نهایت از ای  فرض نادی می   -نظر هرسد 

 هازیِ دوران جودجی هود.  ،چیزی است جه ساهقاً جایگزینی هرای

جه   آیاری  از  آن دسته  هه  از رجوک  نباید  ما  ای  حال،  را،  آنها  اصویرها  عنوان  سازی ذهنی محصولِ  هه  نه  اما   ،

حتی    دناسیم، غفلت جنیم. های آدنا، مانوس و از پیش آماد  می هایی اتیز، هلکه هه عنوان هازآفرینی مایه آفرینش 

ای   را حفدر  استقلال  از  مقدار مشخصی  نویسند   هم،  می جا  می ظ  جه  مایه جند،  انتخا   در  را  آن  هه  ]ها  اوان 

ای جه در  های از پیش آماد  ای  مایه   ها، جه اغلب هسیار وسیع است، مشاهد  جرد. آن  دادنر و اغیی   [تلاحدیدش 

ی ای  چنی   مطالنه    های پریان گرفته دد  است.ها و قصه ها، افسانهی محبو  اسطور  دسترس هستند، از گناینه 

 
1. Emile Zola 



ی زیادی دارد، اما، هرای مثال، هسیار محتمز است  هنوز اا جامز ددن فاتله   2روانشناسی عامیانه  1هایدهیساخت

دوران جوانیِ    رویاهای سکولارها هادند؛  ی امامی ملت های آرزومندانه از فانتزی   دد هقایای احریف ها،  جه اسطور  

 هشریت.

ام، اما در مورد آن هسیار  ام قرار داد  ی آفرینشگر را در اهتدای عنوان مقاله خواهید گفت جه گرچه نویسند    هه گمانم

مان،  از ای  مو وک آگا  هستم و هاید سنی جنم ها اوجه هه حالت موجود دانش   ها ها دما سخ  گفتم.جمتر از فانتزی 

ها و پیشنهادهایی است جه از هررسی  ، مطرح جردن ارغیب ی جاری جه اوانستم اناام دهم همه آن را اوجیه جنم.  

ی  اما ای  جه نویسند    دود.های ادهی خود، منتهی می ی انتخا  نویسند  از مایه دود و هه مسالهها دروک می فانتزی 

ااییراک هیاانی در ما دست پیدا می  هه  از چه طریقی است جه  هایش ها را اوسط آفرینش جند و آنآفرینشگر 

ولی حداقز مایز هستم هه ای  نکته جه    ایم.ی دیگری است جه ما هنوز هه آن نررداخته جند، مساله هرانگیخته می 

 ااییراک داعرانه منتهی دد، ادار  جنم. ائز مسها، دروک و هه هحث ما درمورد فانتزی 

جند، زیرا جه احساس  ی مردم پنهان می هایش را از هقیه گفتم، چگونه رویاپرداز، ها دقت فانتزی یاد آورید جه    هه 

ها را ها ما در  اجنون هاید ا افه جنم جه حتی اگر او، آن  دارد.  [هافانتزی ]ددن از آن    جند دلایلی هرای درمند  می 

ها مطلع  هنگامی جه ای  چنی  از ای  فانتزی   هایش، لذای را در ما ایااد جند.اواند ها افشاگری میان هگذارد، نمی

اش را هرای  ، نمایشنامهی آفرینشگرجنند. اما هنگامی جه یک نویسند  سرد می جم دل دویم، ما را منزجر یا دستمی 

گوید،  ما می   ههاش در نظر هگیریم،  های دخصی چیزی جه مایز هستیم هه عنوان رویاپردازی  جند یا از آن ما اجرا می 

ای    هادد.اش نیز میجودان  هایسرچشمه  آمیزیِهمجنیم، جه ای  احتمالا هرخاسته از  لذک فراوانی را اارهه می 

اتیز، در اکنیک غلبه هر احساس   3هنرداعریِ  اری  راز اوست؛دهد، درونی چگونه ای  جار را اناام می   جه نویسند 

نهفته است جه هدون دک هه مواننی جه هی  هر ایگوی منفرد و دیگران پدیدار    [هه عنوان مخاطب] انزجار در ما  

  اوانیم دو مورد از متدهای استفاد  دد  اوسط ای  اکنیک را حدس هزنیم. نویسند ، می   دود، متصز است.می 

ای  پوداندن جامه و نیز ها    [ آن جاراجتر] ، ها جایگزی  جردن  را  خود  خودخواهانهرویاپردازی    جاراجترِ  زمختیِ  ددکِ

-4دناسی یننی زیبایی   -   اوسط لذکِ حاتز از فرمی خالص  و او   ؛جند ار می ار و دیری  جاهد و آن را نرم مبدل، می 

را، یک    چیزی   چنی  ما لذک حاتز از   جند.دارد، ما را اطمیع می هایش هه ما پیش می ی فانتزی جه آن را در ارائه 

جه پیشکشی هه ماست اا هتوانیم امکان رهاسازی لذای هیشتر جه   [16]،نامیممی  5آغودیهمپاداش اشویقی یا لذک  

نظر سرچشمه هه  هادیم.  دادته  را  است  جاری  ما  روان  اعماق  در  زیبادناسانهمهایش  لذک  امامی  یک  ،  جه  ای 

 
1. Constructions  

2. Folk psychology  

3. Ars poetica  

4. Aesthetic  

5 . ;fore-pleasure لذک پیش   



هالفنز ما    آغودی را دارد و خودایندیِای  نوک لذک هم جند، جاراجتری از  ی آفرینشگر هه ما پیشکش می نویسند 

. حتی ممک  است دوددر ذه  ماست جه حاتز میها ، از آزادسازی انش حاتز از اصویرسازی ذهنی  از یک ایرِ

قادر می  را  ما  از آن پس  نویسند   هادد جه  دلیز  ای   هه  ااییر  ای   از  از  اندجی  اا  هدون  رویاپردازی سازد  هایمان 

رساند؛ ولی  های جدید، جالب و پیچید  می ی پرسش را هه آستانه  ای  ما.  خشنود هشویم  1خود،   درمساری یا ملامت 

 رسد.ما هه پایان می  هحث  ، لااقز موقت،خب در ای  لحظه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Self-reproach 



 :  مترجم توضیحات

 

 ی ای  مقاله، هه نکاای ادار  جنم: در ارجمهو نه »خلاّق«  ی »آفرینش« ی دلایز انتخا  واژ لازم دانستم اا درهار  جادر ای  [1]

 هادد. می  ”Der Dichter und das Phantasieren”عنوان اتلی ای  مقاله هه آلمانی -

 « جیمز استریچی»ی انگلیسی  نسبت هه ارجمه   ”Dream, phantasy, and art” جتا  خود ها عنوان»هانا سیگز« در   -

عبارای    یا هه  ”The poet and his relation to daydreaming“  جند. او از عنوان قبلی ها ناماهراز نار ایتی می

راهطه و  ها»داعر  می  اش  یاد  هرای  رویاپردازی«  انگلیسی  منادل  ههتری   او  حال  ای   در               ، را”Der Dichter“ جند. 

“The maker” داند؛ سازند . می 

آورد و ها چه چیزی  هایش را از جاا میهای داستانداند نویسند ، مایهجند جه نمیجنا  فروید در سرآغاز ای  مقاله اهراز می -

 آورد.  ها را پدید میای  داستان

ی  هاای، مایهاز چه سرچشمه   -دست جم در اهتدا-دانیم  در زهان فارسی، خصلت پدیدآوردن چیزی را جه قبلا نبود  و نمی -

ل « پدیدآوردن چیزی از چیزی دیگر است جه از دانیم؛ درحالی جه »خَی »آفرینش« میخودش را گرفته است، لای  واژ 

 های آن مطلع هستیم. مایه

نکته - نه »خل «اما  و  »آفرینش«  انتخا   هرای  آن در زمینه   ،ی دیگر  امروزی  »نویسندگان خلاق«،  جارهرد  است؛  ی هنر 

رود. هه طوری جه هر فردی  گرای آن هه جار میی از ای  دست، متاسفانه در ای  عصر هه دکز اقلیزگانژ»نمایش خلاق« و وا

های آموزدی ها عناوینی ای   دراماایک هرخوردار نیست، اقدام هه هرگزاری جلاس  هنرهای  جه حتی اندجی از دانش در زمینه

ها جودجان اختصاص دارد هه طوری جه در ای  روزگار حتی  ها هه جار جند و هه دکلی دیگر، هخشی از ای  جلاسچنینی می

ی اواند دست هه خل  و آموزش نحو  دود، گویی هرفردی میهایی ها ای  عناوی  هرای آموزش هه جودجان االیف میجتا 

انتخا  »نویسندگان خلاّخل   مقاله،    ق« در ای  زمانه، ها اوجه هه مو وعاک مطرح دد  در ای جردن هزند؛ و هه گمانم 

 اواند جمی گمرا  جنند  هادد. می

استفاد     ”Created by“در هنرهای دراماایک، هنگامی جه از    ای هنری امروز، مشخصاًاز سوی دیگر، در دنیای حرفه -

ی اوست و سرس گوییم جه آفریدگاری در راس خود دارد جه آن جهانِ هنری متنل  و آفرید جنیم، از ایری سخ  میمی

ههتر هه    د »خالقینی« را اعم از نویسند ، جارگردان، طراح تحنه و غیر ، هرای گسترد  جردن و جهت هخشیدنِاواناو می

ای ای »آفرینشگر« ها نویسند اواند هی  نویسند جنید جه چطور میهدفی جه دارد، هه جار هگیرد. در ای  نمونه مشاهد  می

 »خلاّق« افاوک وجود دادته هادد. 

 جنم. ها خودداری میگویی، از ذجر آندیگری نیز هرای انتخا  ای  عنوان دارم جه هه جهت پرهیز از زیاد دلایز  -
 

 ی منیار« هه سرویراستاری »جیمز استریچی« ارجمه دد  است:ای  مقاله، هه تورک جامز و از »نسخه  [2]

Freud, S. (1908) Creative writers and day-dreaming, Standard Edition of the Complete 
      Psychological Works of Sigmund Freud (SE) 9. (London: Hogarth Press; New York: Norton, 
       1981). 

 و در مواردی جهت رفع اردیدهایی، هه نسخه اتلی )زهان آلمانی( مراجنه دد  است: 

Freud, S. (2009) Der Dichter und das Phantasieren. Project Gutenberg library eBooks. 
     https://www.gutenberg.org.  

 

میلادی هه ناچار و    1503جه در سال    هود  ایتالیاهز ا  سینونامهشیداعر، و نما   (میلادی1533  –   1474)«  وستویآر  کویلودوو» [3]

نویس از آسته« درآمد. مدای هند، آریوستو، هنگامی جه قسمتی دستهای زندگی، هه خدمت جاردینال »ایرولیتو دِ هرای اامی  هزینه



 

هه عنوان یکیمنظومه  امروز   یننی »اورلاندوی خشمگی « جه  را،  هرزگتری  منظومه   ی خودش  از  او و  های دوران از داهکارهای 

ایرولیتو نشان داد، در جواهش چنی  چیزی را دنید:  »رنسانس می از جاا پیدا  ولودوجنا   دناسیم، هه  یکو، ای  همه داستان را 

 جردید « 
 

 »هنر طراحی داعرانه«. هه عبارای یا ”der poetischen Gestaltungskunst“ی آلمانی: در نسخه [4]

  هتا   طراحی هنری و دتتتاعرانته از هنرمنتدی استتتت جته  نوعی  آفریتدنِ ”creating imaginative“از    مقصتتتوددر ای  ارجمته،   

و ایر او یک ایر حاتتز از اصتویرستازی ذهنی و یا ایر    زندستت هه آفرینش مید«  یپردازیا هه عبارای »خیال  ی ذهنی«اصتویرستاز»

 هادد.پردازانه میخیال
 

جه در سنت    (Einbildungdkraftی اخیز )است و نه قو  (imagination( هه مننای خیال )Phantassieی آلمانی )واژ "    [5]
واژ  آلمان  است.  فلسفی  مانوس  )  ،فانتزیای  است جه دخص  از   (subjectنمایشی خیالی  است  نمودی  و  است  آن  اتلی  هازیگر 

های هشیار اند. فانتزی اقسامی دارد: فانتزیناهشیاری( جه هه سبب فرآیندهای دفاعی اغییردکز یافته ددن آرزوهای )عمدااً هرآورد 
( و خیالبافی  رویاپردازی  فانتزیdaydreamیا  و  و  (  ناهشیار  نمونه فانتزیهای  یا  یا نخستی   نوعی  )های  (.  urphantasienای 

دانند. ایشان هرای امایزگذاردن میان فانتزی ناهشیار و  می   [drive]ها  جاوان جلاینی فانتزی را هازنمود یا همبسته روانی سائ روان 
 (1399هماسب و ماتبی جنفری، علیر ا ط)  ".fantasyجنند و دومی را هه دکز  بط می phantasyهشیار، اولی را هه دکز  

 

است.    ”Spiel“همگی یک ادترا  دارند و آن خودِ    ”Schauspieler”, “Trauerspiel”, “Lustspiel”, “Spiel“های  واژ    [6]

هرای مت  نمایشی   چنی جردن« و هم  در انگلیسی، هرای ادار  هه »هازی ”play“ی  در آلمانی و از واژ   ”Spiel“ی  هه عبارای، از واژ 

. در زهان فارسی هم ای  راهطه از دیرهاز  دوداستفاد  می  گر،نیز نمایشگر یا هازی انواک نمایش وهای دیگر هرای  ها ها واژ و یا ارجیب آن

»هازی   است.  »هازیگر« و یا »هازیچه« هه عنوان نمایشگر و اجراگر  است.   حفظ دد  است: »هازی« مترداف ها نمایش هه مفهوم وسیع آن

دب و انواک نمایش همچون: »هقاّل هازی«، »پرد  هازی«، »خیمه   است؛  ای را نشان دادندر آوردن« هه مننای نمایش دادن و اقلید واقنه

غیر . و  هازی«  »لنبت  هازی«،  »لال  هازی«،  »جچلک  واژ  ریشه"  هازی«،  واژ ی  از  فارسی  زهان  در  »واز«  یا  و  »هاز«  »هازی«،  ی ی 
 ( 1400دارزاد ، )اهراهیم گله ".جه هه مننی حرجت جردن و پیش هردن است آیدمیایزایی« زَ»وَو یا یزیایی« »وَزَا

 

جند  ها سیر میجنند  در و نیت فنلی خودش، در خیالاک خود و در آسمانهمچون دخصی جه هر اساس ااییر موقنیتی احریک  [7]

 ای دیگر ها قدم نهادن هه جهان واقنیت، پوچ دود. اواند در لحظه جند. اصوراای جه میمیهای گوناگون اصور و خودش را در موقنیت 
 

گوید:    ی آخر، قهرمان ای  ایر )جه خود داعر است( چنی  میر تحنه ی »اورجوآاو ااسو« ایر »گواه« جه دنمایشنامهادار  هه   [8]

 جشم.« داد اا هگویم چه رنای می»و اگر هشر در عذا  خودش ساجت است، خداوند هه م  اجاز  
 

[9]  ltarpieceA;  جاری  های جند دود. ای  آیار در اهتدا هه تورک ایر هنری است جه هرای قراردادن در پشت محرا  جلیسا ساخته می

حضرک مسیش و  هر روی چو  و هندها هیشتر هه دکز نقادی درآمد. نقادان، در ارسیم ای  ااهلوها اغلب مو وعاای مذهبی )زندگی  

از ای  آیار، رسم »چهر دادند. آنمایه اتلی خود قرارمیحضرک مریم( را دست از هنر مصر  سازی هبهها در هرخی  جنندگان« جه 

 ها ادار  خواهم جرد: اند. در ادامه هه اندادی از آنگیرد را رعایت جرد هاستان نشاک می

یوحنای قدیس  - عذرا،  مریم  ها  یالوث مقدس  هبه  مازااچو؛  نقادی    1428  –  1425های  جنندگان؛ حدود سالو  میلادی؛ 

 متر؛ جلیسای سانتا ماریا نوولا، فلورانس. سانتی 667×317دیواری 

قاهز  اند،  زد خورد  و همسرش جه در هیرون رواق هه حالتی زانو جنندگان در ای  ایر در دمایز ااجری سالهبه -

 . هادند مشاهد  می



 

جلی - محرا   آیک؛  وان  هسته(؛یان  و  هاز  دکز  )هه  گان  هر  1432  سای  اهناد  اخته؛  روی  هر  روغ   رنگ  میلادی؛ 

 متر؛ جلیسای جامع س  هاون، گان. سانتی 2/146×51/ 4اخته

  .جندهای زیادی از ای  دتهر را مننکس میای  قا  ازئینی عظیم در سته لته اشتکیز دتد  استت جه منظر " -
ی وستتتطی استتتت جه در طرفی  آن  ار هر جدام نصتتتف لتهی جوچکی هزرگ در وستتتط قرار دارد و دو لتهلته

  جه  راجنند  متدینی  آیند. در ای  ایر نیز هبهدتوند هه تتورک اصتویری مازا درمیاند و وقتی هستته میلولادتد 
 (میلادی 1950ارنست گامبریو،  )  ".اوان دیدمیی ااهلو در گوده  ،همرا  همسرش در حال نیایش هستندهه 

اعضای خانواد  - و  ها قدیسان  پزارو؛ سالایسیَ ؛ مریم مقدس  هوم؛    1526  –  1519های  ی  هر روی  میلادی؛ رنگ روغ  

 متر؛ جلیسای سانتاماریای فراری، ونیز. سانتی 478×266

ی ها، هه وسیلهمقدس هرای پیروزی هر ار ای از دکرگزاری هه مریم  اهلوی موقوفه هه عنوان هه عنوان نشانه اای   " -
یک ادرافی ونیزی هه نام یاجوپو پزارو هبه دد  است، و ایسی  او را در حال زانو زدن در مقاهز مریم عذار اصویر 

 (میلادی 1950ارنست گامبریو، ) "جرد  است.

میلادی؛ رنگ روغ  هر روی چو ؛   1528هانس هولبای ِ پسر؛ مریم عذرا و جود  در میان خانواد  دهردار هازل؛ سال   -

 ی جاخ، دهر دارمشتاک )آلمان(. متر؛ موز سانتی 5/146×102

 

 های پریان و مواردی از ای  دست موجود است.ها، قصهها، افسانههای از قبز آماد  جه در اسطور استفاد  جردن و اقتباس از اید  [10]
 

 آن  مندی« در مخاطب نسبت هه جاراجتر اتلی داستان هرای »همراهی« جردن»علاقههه مننای ایااد    ”sympathy“  یواژ  [11]

( پیوند عاطفی هی  اماداگر و دخصیتی نمایشی، هه نحوی جه اماداگر، خودش را جای identificationپنداری )همذاک" .  هاددمی
(، سطش  sympathyمندی )پنداری در داستان، علاقهجند. سطش اول همذاکگذارد و عواطف و احساساک او را اارهه میدخصیت می
دود جه قهرمان علاو  هر جشمکش  حاتز می  ار است، در تورای( و سومی  و آخری  سطش جه از همه قویempathyدوم همدلی)

هرای رسیدن هه هدف، جشمکش درونی هم دادته هادد. وقتی قهرمان هر سر دوراهی قرار می هیرونی  ها  و مبارز  ها موانع  گیرد و 
لاحاً »هخش افتد. در ای  مرحله اتطپنداری اافاق میاری  نوک همذاکعواطفی مثز اردید و پشیمانی دست هه گریبان است، عمی  

 ( 1393محمد گذرآهادی، ) "دود.ی انسانی وی هه امامی آدکار میپذیر دخصیت« و چهر آسیب 

 ( است.  دقهرمانantagonistes) و نه حریف  (antiheroپنداری ها  دقهرمان )ها، همذاکپنداریاری  همذاکیکی از پیچید 

های نادی از ای   جنش  های اخلاقی و روانی مهم و هسیاری دارد جه قاهز اایید نیست ولییننی قهرمانی جه مشکلاک، منایب و مساله

 هرای مخاطب قاهز در  است. هانقص

 

[12]Ludwig Anzengruber (1839 – 1889) ; آنتسنگروهر گیلودو. 
 

  -das Ich-در آیار فروید، مفهوم »ایگو« "ی ای  مقاله قبز از طرح »نظریه ساختاری« است. مستحضر هستید جه ااریخ ارائه [13]
گیرد. در آغاز، ایگو هه جلیت دخصیت ادار  دارد: فروید ایگو را جانون هشیاری های متفاوک منانی گوناگونی هه خود میدر دور 

 (میلادی 2018، نودویج شزیژان م) "داند.می

 

[14]  The model of the “naïve” daydream;   دوند. در زودی پوچ میلوحانه، جم اهمیت و گذرا جه هههای ساد رویاپردازی

دود جه در آن دخص هنرمند هه تورک خودجوش و خودآموخته  ای از آیار اطلاق میهه دسته  یا »هنر هدوی«  دنیای هنر، »هنر نائیف«

 ای و آجادمیک.های حرفهزند و نه هر اساس آموز دست هه آفرینش می
 

 . هاتیدخص ی هاق ،گری د یو پار  دودیم پردازیو دخصیت فیاوت یدرون هه دکلی  پار  قهرمان جه کی [15]



 
 

زیبایی"   [16] لذک  همفروید،  یک  لذک  ها  را  )پیشدناسانه  میآغودی  مقایسه  سکس  دروک  از  قبز  سیگ  "جند.لذک(،  ز،         )هانا 
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 : «مترجمتوضیحات »فهرست منابع 
 

 

 اهران: رودنگران و مطالناک زنان. نمایش در ایران.(. 1392) هیضایی، ههرام

 ی محمد گذرآهادی. اهران: ساقی ارجمه .ییگوگام اا استاد ددن در داستان 22 :آنااومی داستان(. 1392اروهی، جان )

 و ی علیر ا طهماسب و ماتبی جنفری. اهران: فرهنگ نشر ن. ارجمه های زیگموند فرویدآیار و اندیشه(. 1400جینودو، ژان میشز )

   و آسیم.     

 ی محمداقی فرامرزی. اهران: نگا  ارجمه هنر در گذر زمان.. (1395گاردنر، هل  )

 . اهران: نشر نی. ی علی رامی ارجمه  ااریخ هنر.(. 1380گامبریو، ارنست )

 . اهران: هنیاد سینمایی فاراهی نویساننامهنامه: واژگان و اتطلاحاک اخصصی هرای فیلمفرهنگ فیلم(. 1393گذرآهادی، محمد )

                   ست. هرگرفته از الویزیون ائاار ایران:(. جار هازیگر وزیدن اآهان 17، 1401دارزاد ، اهراهیم )گله

 tv.theater.ir/theater/ تاس-دنیوز-گریهاز-جار       

 و آسیم.  ( اهران: فرهنگ نشر نو1399) علیر ا طهماسبو  ماتبی جنفریی ارجمه. )ویراست دوم( فروید (.  1399لیر، جانااان )
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